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 اللّه معرفتو آیت های قرآنی از دیدگاه علامه طباطبائیحکمت نسخ

 

 

 

  های قرآنی از دیدگاه علامه طباطبائی و آیت الله معرفتحکمت نسخ

 (، دانشگاه قرآن و حدیثمیرشکار )کارشناس ارشد تفسیر زهرا
mirshekar357@gmail.com 

 (، دانشگاه قرآن و حدیثمعرفت )دکترای مدرسی معارف اسلامی حامد
hamed.marefat@hotmail.ir 

 53/55/5335تاریخ پذیرش:      5/80/5335تاریخ دریافت: 

 چکیده
گـر اسـت کـه پـس از یزی دیزی به واسطۀ چین بردن چیل کردن و از بینسخ به معنی زا

ری جـوانی را؛ و از ایـن واژه یـه را نسخ کـرد و پید سایخورش ندیگومیکه . چنانآیدمیآن 
شـبهات  شـود.و گاهی هـر دو امـر برداشـت می« إثبات»و گاه معنای « إزاله»گاه معنی 

هـا داده شـده بسیاری به آن یهاپاسخزیادی دربارۀ انگیزۀ نسخ آیات قرآن وجود دارد و 
به عنوان شاخص تفسـیر شـیعی و آیـت اللـه  که از این میان دیدگاه علامه طباطبایی

 به عنوان شاخص علوم قرآنی شیعی اهمیت بسیاری دارد. معرفت
ن نوشتار، نخست، به مفهوم شناسی مسالۀ نسخ و تعاریف دو عالم بزرگوار و سپس یدر ا

هـای نسـخ در به بیان اقسام نسخ از دیدگاه ایشان پرداخته شده است؛ سپس به حکمت
شده که در مجمـوع چهـار حکمـت:  پرداخته علامه و آیت الله معرفتاز منظر  قرآن

تبعیت از شرایط، تخفیف، آزمایش، و ضرورت حرکت تدریجی به دست آمـد. البتـه آیـت 
معتقد بودند تقریباً تمام آیـات منسـوا از نـوع نسـخ مشـروط هسـتند. در  الله معرفت

انجـام شـد و مشـخص شـد دو  منسـوا  پایان مقایسۀ عملکـرد ایـن دو بزرگـوار در آیـات 
 ها جاری است.حکمت تخفیف و تبعیت از شرایط در آن

 .، فلسفۀ نسخآیت الله معرفت، علامه طباطبایینسخ، ناسخ، : هاکلیدواژه

mailto:mirshekar357@gmail.com
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 مقدمه
َ لْناَإِذاَو  دَّ ََةَ یآَب  کان  ََة َیآَم  هَ َو  ََاللَّ م  عْل 

 
َیَبِماَأ ل  زِّ واَن  ََإِنَّماَقال  نْت 

 
رَ َأ

فْت  لْ ََم  کََْب 
 
مَْأ  ُ لر  َلاَث 

َی ون  م  َ؛عْل 
... )کـافران میـگـر آور یتی دیجای آن آ تی را از راه مصلحت تبدیل کرده و بهیو ما هرگاه آ

سـت ین نی، چنـبنـدییمشـه افتـرا یتو )بر خدا( هم ندیگویمه کرده( یاعتراض بر نسخ آ
 (.001 :)نحل« دانندینمبلکه اکثر آنان 

لف معرفی نموده و آن را به محکمات، متشابهات، ناسـخ مخت یهاگونهات خود را به یقرآن، آ
بیـت عصـمت و ه محکمـات و اهلم نمـوده اسـت و بـرای فهـم بهتـر آنـان بـیو منسوا و... تقس

زی یـزی بـه واسـطۀ چیـن بردن چیل کردن و از بینسخ به معنی زا .ارجاع داده است طهارت
ری جوانی را و از یه را نسخ کرد و پیسا دیخورش ندیگویمکه آید. چنانگر است که پس از آن میید

شـود. برخـی از و امـر برداشـت میو گاهی هـر د« إثبات»و گاه معنای « إزاله»این واژه، گاه معنی 
اند؛ ها نیست و یا قدرت درک آن را ندارند به مخالفت برخاسـتهاندیشان با آنچه مطابق میل آنکج

زدنـد کـه اگـر دیـن اسـلام بـر حـق طعنـه می مبراز جملۀ این افراد یهودیان هستند که به پیا
 دهد و شبهاتی از این قبیل. هست چرا این همه در شریعت شما نسخ را می

سورۀ نحل، به این شبهه پاسخ داده اسـت. امـا ایـن  010خداوند در آیات مختلف از جمله آیۀ 
ن مساله بحث کننـد و ها متوقف نشد و بعدها باعث شد دانشمندان زیادی دربارۀ ایافکنیاختلاف

 های فراوانی را به رشتۀ تحریر در آورند.کتاب
شناسی مسـالۀ نسـخ و بیـان اقسـام مفهوم بهزی است که ین نوشتار تلاش ناچیبه هر حال، ا

های نسخ در قرآن را بیان کند. در پایان نیز مقایسۀ دیدگاه حکمت کوشدیمنسخ پرداخته و سپس 
 .شودعملکرد این دو بزرگوار در آیات منسوا  بحث میو  و آیت الله معرفت علامه

 یشناس مفهوم. 1
 و اصطلاح لغتنسخ در  .1ـ  1
 در لغت نسخ .1ـ  1ـ  1

 در مفردات چنین آمده:
َ َإزالة  سْخ  َالنَّ ََء َیش 

لیَء َیبِش  ،َوَالشَّ َالشلمس  ل ِّ ،َوَالظِّ مْسَِالظِّ َّ سْخَِالشَّ ،َکن  ه  ب  قَّ ع  بَِیت 
ا ت  .َف  اب  ب  َالشَّ ة  َیر  ة  ار  َمنهَالإزالة،َوَت  م  َیفْه  ة  ار  ،َوَت  َمنهَالإثبات  م  انَِیفْه  مْر 

 
مَمنهَالأ َ؛فْه 
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گـر کـه پـس از آن یزی دیـزی بـه واسـطه چیـن بردن چیل کردن و از بینسخ به معنی زا
ری جـوانی را و از ایـن واژه گـاه یـه را نسخ کرد و پید سایخورش ندیگومیکه آید. چنانمی

شود )راغب اصفهانی، و گاهی هر دو امر فهمیده می« إثبات»و گاه معنای« هإزال»معنی 
1110 :321.) 

 ن بـردن اسـت.یبـ و ازل کـردن، یـر، زاییـدر قاموس قرآن نیز نسخ به معنای ازاله، ابطـال، تغ
 (.  1/۵۴: 0310، قرشی) «ازالة: ءیالشّ نسخ »

 در التحقیق فی کلمات القرآن الکریم آمده:
ََعم یَکانَأمراَ َکإزالت:َالنسخ ََیفلَتنزلَةیره،َکالَیغَبحادثَتنسخهَبه،َثم  َأملرثم 

ففی َبأخری؛َتنسخَخف 
سـپس بـه وسـیلۀ چیـز دیگـری از بـین  شـدمیازاله و از بین بردن امری که به آن عمل 

نازل شده و سپس تخفیـف داده شـده و بـه وسـیلۀ  ایمسالهای که دربارۀ رفت. مثل آیه
 (.02/9۶ :03۶1، مصطفویامری دیگر از بین رفت )

 دگاه دو دانشمندیت به دینسخ در اصطلاح با عنا .2ـ  1ـ  1

 در این زمینه، تعریف دو دانشمند را مطرح خواهیم نمود: 
 :تعریف علامه طباطبایی

 ؛ ُوَالإبانةَعنَانتهاءَِأمدَالحکمَوَانقضاءَِأجله
 (.  1/052: 1111بایی، )طباط آشکار ساختن انتهای مدت و زمان حکم و پایان عمر آن

کـه نظـر بـه مصـلحتی  است ینایر است داان ما یقت نسخی که در میفرمایند: حقیمایشان 
حکمی را وضع کنند و به آن عمل کنند و پس از چندی به خطا و اشتباه خود پی برند و حکم اولی 

ـ  جهل و خطا استکه ملازم ـ  معنی را نین آن سازند. نسخ به ایگز یگری را جایرا الغاء و حکم د
ن حکمـی یشود نسبت داد و چنینمـ  که جهل و خطا به ساحت پاکش راه نداردـ  به خدای متعال

وجـود نـدارد. بلکـه نسـخ در قـرآن ـ  ستین یاختلافگونه یچهاتش یان آیکه در مـ  دیدر قرآن مج
وضـع حکـم ن معنی که مصلحت جعل و یان انتهای زمان اعتبار حکم منسوا است؛ به اید بیمج

؛ شودیممحدود و موقت ـ  که حکم استـ  زیاثرش ن طبعاً اولی مصلحتی محدود و موقت باشد و 
؛ کنـدیمافتن مدت اعتبار حکم اولـی را اعـلام یو خاتمه  شودیمدا یپس از چندی حکم دیگری پ

ست که جاً نازل شده، کاملًا قابل تصور ایست و سه سال تدر ید در مدت بیقرآن مج کهنیانظر به 
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 چنین احکامی را دارا باشد.
سـت و پـس از یالبته وضع حکم موقت در جایی اسـت کـه هنـوز مقتضـی حکـم ثابـت، تـام ن

از قـرآن  کـهچنانل نمودن آن به حکمی ثابت اشـکالی نخواهـد داشـت؛ یت مقتضی نیز تبدیتمام
 (. 11 و ۶9: 03۵0ی، یشود )طباطباز در حکمت نسخ همان معنی استفاده میید نیمج

 : تعریف آیت الله معرفت
یعَلاحلقَبحیل َ یعَسابقَلَکانَینقضیَالدوامَحسبَظاُرهَلَبتشر ُوَرفعَتشر
َأوَبلدلی َخلامَملنَ ،َإذاَکانَالتنافیَبینهماَبینا  اَذاتا  ،َإم  لایمکنَاجتماعهاَمعا 

 ؛ إجماعَأوَنصَصریح
کـه بـر نسخ عبارت است از برداشته شدن حکم سابق بـا تشـریع حکـم جدیـد )لاحـق(، 

ی کـه حکـم جدیـد جـایگزین اگونـهبهحسب ظاهر آن حکم اقتضای دوام داشته است، 
حکم سابق گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد، خواه تنافی میـان آن دو حکـم ذاتـی 

 (.131: 1111باشد یا به دلیل خارجی مانند اجماع یا نص صری  )معرفت، 

 الله معرفت تیآ و ییدگاه علامه طباطباینسخ از د اقسامـ  2
فقـط ـ  2ـ نسـخ تـلاوت و حکـم؛ 0از:  اندعبارتکه  اندبرشمردهطبق قول مشهور سه قسم نسخ 

 (.0۵۴: 031۴)رادمنش، فقط نسخ حکم ـ  3نسخ تلاوت؛ 
کـه  انـدکردهیک قسم چهارمی را نیز تحت عنوان نسخ مشروط اضافه  یت الله معرفتما آا

 پردازیم:یم هادر ذیل به توضی  و بررسی آن

 حکم و تلاوتنسخ . 1ـ  2

شود برخی آیات در قرآن وجود داشتند ولـی پـس از مـدتی از قـرآن حـذف شـده گفته می کهچنان
 (.0/0۴1: 031۵نی، ی)اسفرا است

 فرماید: یم آیت الله معرفت
موجـب  انـدکردهگونه نسخ از نظر ما مردود است؛ زیرا دلایلی که بر ایـن مـدعا اقامـه ینا
است؛ در حالی کـه  اعتباری قرآن و مستلزم تحریف آن پس از وفات پیامبر اکرمیب

نسخ امکان ندارد و هرگونه احتمال اسـقاط آیـه، تحریـف قـرآن  پس از وفات پیامبر
 شود.کریم محسوب می
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سـخن بـه میـان نیامـده اسـت، ولـی از « حرمت ناشی از رضـاع»مثلًا در قرآن از مسالۀ 
شـده یمای در این باره وجود داشته و تا پس از پیامبر تـلاوت که آیه نداکردهعایشه نقل 

ای بـوده بـه ایـن در قـرآن آیـه: گویـدیماست که با جویدن بز خانگی از میـان رفـت. او 
من؛ ده بار »مضمون  « گـرددیمموجـب حرمـت  خوردن یرشعشر رَضَعات معلومات یحرِّ

عاتَمعلوماتَ»سپس این آیه به آیه  ض  منخمسَر  موجـب  خوردن یرش؛ پنج بار یحرِّ
ی نوشـته شـده و اورقـهمنسوا گردید. این دو آیه )ناسخ و منسوا( در « گرددیمحرمت 

زیر تخت خواب من بود ما از آن غفلت کردیم، بُـز خـانگی داخـل اتـاق خـواب شـد و آن 
 ورقه را جوید و از میان رفت.

آن با جویـدن بـزی از میـان بـرود  ای از قر این نسبتی نارواست، چگونه ممکن است آیه
طبق این نقل آیۀ یاد شده مورد تلاوت اصحاب بـوده یعنـی نبایـد تنهـا در آن ورقـه ثبـت 

شدن یک نوشته، اصل آیه که محفوظ ذهن همگان است، از میـان  شده باشد و با نابود
ای از بزرگــان اهــل ســنت ســند ایــن روایــات را صــحی  عــده کــهاین آورترشــگفتبــرود. 

؛ ماننـد ابـن حـزم اندلسـی و زرقـانی کـه قائـل بـه ایـن انددادهاند و طبق آن فتوا ستهدان
تیَلااند. اما قرآن طبق آیۀ یهنظر 

ْ
ََهَِیأ َیَنَِیبَ َمِنََْالْباطِ   ََهَِید  لْفِهََِمِنََْلاَو  نْزََخ  َیلت  َمِلنََْ  

ک َیح  مَم  َیح  ل ش آن و از پس آن ـ در حایش و نادرستی ـ از پیکاهش و افزاـ  ؛ باطلد 
 سـتوده( بـا حکمـت و خـدایاست از سوی ) ایفرستادهابد، که فرو ینده ـ بدان راه نیو آ

هَ وَ و آیـۀ  (10)فصلت: « است ََاللَّ لَغالِب  مْرِهَِیع 
 
ََأ ََو  ر ََلکِنَّ کْث 

 
اسََِأ َیَلاَالنَّ ون  م  ؛ عْل 

ر ( بـ01)یوسـف: « داننـدنمیشـتر مـردم یب یره و تواناست ولیش چیو خداوند بر کار خو
 (.112: 1111کشد. )معرفت، یمهمۀ این پندارها خط بطلان 

کننـد کـه در ضـمن نـوع دوم نسـخ گونه نسخ را رد مینیز به صراحت این علامه طباطبایی
 بدان اشاره خواهیم کرد.

 فقط نسخ تلاوت . 2ـ  2

خةَیالشَخَویالش»شده که گفتند: در مصحف نوشته بـود  یتروااز عمر و از أبی بن کعب  کهچنان
لهَعزَیإذاَزن لهَوَالل  ةَنکالاَمنَالل  تـا آنجـا کـه عمـر گفـت اگـر مـردم « میزَحکلیلاَفارجموُماَالبت 

که عمر آیاتی را به کتاب خدا اضافه کرد، حتمـاً ایـن آیـه را در حاشـیۀ مصـحف الحـاق  گفتندینم
 (.011ـ  023: 1131)بخاری،  کردمیم
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تازیانه( بر ارتکاب زنا مطرح است ولی عمـر عقیـده  122در قرآن کریم، تنها مسالۀ جَلد زانی )
« شیخ و شـیخة»داشت که مساله رجم زانی طبق آیۀ فرض شده نیز مطرح بوده است ولی عبارت 

 شوند... یمبه معنای پیرمرد و پیرزن است که هرگاه مرتکب زنا شدند سنگسار 
مُحصَن و »مخصوص « رجم»باید گفت:  در نقد این نظر با توجه به بیانات آیت الله معرفت

یک از صحابه قبول نداشتند؛ حتی زید یچه)مرد و زن همسردار( است. این باور عمر را « مُحصَنه
ی قرآن پرداخـت. زیـرا قـرآن بـا خبـر واحـد ثابـت آور جمعکه به دستور ابوبکر و سرپرستی عمر به 

دانسـت. یمده بود، جزء قرآن شود و احتمالًا عمر عبارات موزون و مسجع را که از پیامبر شنینمی
برخی از بزرگان اهـل سـنت از جملـه ابـوبکر محمـد بـن احمـد سرخسـی (. 01: 1131)معرفت، 

. بر این اسـاس آیـات یادشـده پـس از وفـات انددادهاساس آن فتوا بر اند و یرفتهپذگونه نسخ را ینا
کم شرعی آن اسـت از رسد یک آیه که سند حینممنسوا شده است لذا معقول به نظر  پیامبر

قرآن نسخ شود ولی محتوای )حکم( آن بدون مستند باقی بماند؛ از این رو فقهـای امامیـه چنـین 
 (.111ـ112: 1111)معرفت، . اندندادهمواردی را مورد استناد فقهی خود قرار 

 هـا رایو به جعلی بودن روایات آن کنندمیهر دو گونه نسخ ادعایی را رد  علامه طباطبایی
 :فرماینددهند و با صراحت و شجاعت میمی

حق همین است که به خود جرات دهیم و برای رهایی از این همه غلط بگـوییم روایـاتی 
مخالفت بـا کتـاب  که از طریق شیعه و سنی در تحریف و یا نسخ تلاوت رسیده، به دلیل

 خدا مردود است.
 فرمایند: ایشان در جای دیگر دربارۀ نوع دوم می

ا التلاوه سخنی بیهوده بیش نیست... سخن گفتن از منسوا الـتلاوه از تحریـف منسو
 (.005: 1131تر و رسواتر است )الهی، قرآن شنیع

 فقط نسخ حکم . 3ـ  2

ةَلأزواجهلمَمتاعلاَإللیَیوصمثل آیه عده وفات که حکم چنین بود که یک سال عده نگه دارند 
ن حکم نسخ شد و به چهار ماه و ده روز تبدیل شـد اما پس از گذشت مدتی، ای رَإخراجیالحولَغ

شْراَ ی َع  َو  ر 
شْه 
 
َأ ة  ع  ب  رْ

 
َأ سِهِنَّ نْف 

 
َبِأ صْن  بَّ ر   (.1/111: 1115نی، ی)اسفرا ت 

الجمله مورد پذیرش علماسـت یفگونه نسخ ینافرماید: یمدربارۀ این امر  آیت الله معرفت
وای آیه به دلیل اجماع یا سنت قطعی نسخ شده باشد؛ محتـ  1: اندکردهو آن را به سه نوع تقسیم 
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نسخ آیه با آیۀ دیگـری کـه ـ  1نسخ آیه با آیۀ دیگری که ناظر به آن است، صورت گرفته باشد؛  ـ 0
ناظر به آن نیست، انجام شده است؛ جز آنکه این نسخ به جهت تنافی میان دو آیه و به دلیل تأخّر 

 (.110ـ111: 1111)معرفت،  شده است آیه دوم نسبت به آیه نخست محقق

برخـی از آیـات قـرآن از نظـر »در خصوص قسم سوم این است کـه:  نظر علامه طباطبایی
« انـدمعجزهامـا از نظـر اعجـاز ، فصـاحت و بلاغـت، آیـت و  انـدافتادهحکم شرعی از آیت بـودن 

 (.001: 1131الهی، )

 فتت الله معر ید آیدگاه نو و جدینسخ مشروط، د. ۴ـ  2
د برای برخی تازگی داشته باشد. ولی ینسخ شا گونهنیاچنین توضی  می دهد:  آیت الله معرفت

ها نسخ مطلـق افت که نسخ آنیدر  توانیم، اندشدهاتی که منسوا شمرده یاری از آیبا تأمل در بس
ط و یشرا ر آنیین معنا که با تغیط خاص همان دوران بستگی داشته است. به اینبوده، بلکه به شرا

ده است و اگر یع گردید تشر یط جدیبهبود وضع، حکم سابق منسوا شده و حکمی متناسب با شرا
 و قابل اجرا هستند. گیرندیمات مربوط از نو قوّت ید، آیش آیط زمانی و مکانی پیهمان شرا اناً یاح

از آزار مشـرکان و  یپوشـچشمات صـف  )گذشـت( و یـشاهد برای نسـخ مشـروط آ نیتر روشن
افتند تا در مقابل آزار مشـرکان یدر مکه دستور  ژهیوبهمعاندان اسلام است. مسلمانان صدر اسلام 

را آنان در مکه در موضـع ضـعف قـرار یکنند و صبر و بردباری از خود نشان دهند، ز  یدار شتنیخو
ْ َده: آم 0۴ه آیۀ ی. در سورۀ جاثرفتیمداشتند و در صورت مقابله به مثل، امکان نابودی آنان  ق 

ذَِ واَیلِلَّ ن  َآم  ذَِین  واَلِلَّ َلاَیغْفِر  َین 
 
َأ ون  َیرْج  هَِام  بگـو از  انـدآوردهمـان یامبر( به کسانی کـه ای؛ )ای پاللَّ

ه از یـع هولنـاک و کنایوقـا« ام اللّـهیـا»مقصـود از « مـی ندارنـد درگذرنـدیام اللّـه بیـکسانی که از ا
َه آمده: ین آیسخت الهی است. چنآنچه در ا یهاعقوبت

 
مَْبِأ  ُ کرْ َذ  هَِامَِیو  ام یـاد ای؛ آنان را به اللَّ

و (. 9/1۵: 0312)طبرسـی،  یالهـبه موقع  یهاعقوبتم ده به ییعنی ب( ۵)ابراهیم:  «ندازیاللّه ب
عنی از خـدا ترسـی ندارنـد و جانـب عقوبـت الهـی را وقعـی یم عقوبت الهی را ندارند، یکسانی که ب

 ستند.یجب گذشت و رأفت اسلامی ن، هرگز مستونهندینم
ت یـد رعایـه صـرفاً بـه جهـت ضـعف موضـع مسـلمانان بـوده کـه بایـن آیـدستور گذشت در ا 

َافت، اجارۀ جنگ صادر شد: ی. هنگامی که جامعۀ اسلامی شوکت و قدرت خود را کردندیم ذِن 
 
أ

ذَِ َیلِلَّ َین  ه  َاللَّ َإِنَّ واَو  لِم  مَْظ  ه  نَّ
 
َبِأ ون  ل  لقات  دَِنَ َیع  ق  مَْل  ُِ ل یـ؛ به کسانی که جنـگ بـر آنـان تحمر َیصْرِ
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روزی آنـان یو البته خدا بر پ اندگرفته قرارداده شده است، چرا که مورد ظلم  [جهاد]شده، رخصت 
ؤْمِنَِ ۀیآسپس دستور مقابله آمد و (. 39حج: « )تواناست ضَِالْم  رِّ یَیح  ل  َع  ؛ مؤمنـان را الْقِتلالَِن 

لَ  ۀیآز یو ن( ۶۵)انفال: ز یبه جهاد برانگ واَع  د  اعْت  اَیف  دهَِبِمِثِْ َم  لَ َیاعْت  ؛ همان گونه که بـر کمَْیع 
شْلرکِ ۀیـآو  (09۴)بقره: د یشما تعدی کرده، بر او تعدی کن واَالْم  ل  لاقْت  َیف  َح  َیلن  مَْ    ُ و م  لدْت  ج  ؛ و 

 نازل شد. ( ۵توبه: « )دید بکشیافتیمشرکان را هر کجا 
ات منسـوا  یـن جهـت کـه آیـم، بـه ایمطرح سـاخت« نسخ مشروط»ات را با عنوان ین گونه آیا

ط یشـرا گونـهآندر مکان و زمـانی  چنانچهش است و یط خاص زمانی و مکانی خویمربوط به شرا
اتی کـه برخـی یـل اسـت آیـن قبیو حاکم خواهنـد بـود. از همـ یابندیمات صف  قوّت ید، آیش آیپ

 (.2۶1ـ  2۶۶: 0319. )معرفت، ه استع نمودیجا تشر یاحکام را تدر 

 نسخدربارۀ حکمت و فلسفۀ  و آیت الله معرفت مقایسۀ دیدگاه علامه طباطباییـ  3
یکی از مباحث مهم و اساسی که در بحـث نسـخ، پاسـخگوی بسـیاری از شـبهات در ایـن زمینـه 

ت کـه: ترین پرسـش در مسـالۀ نسـخ احکـام ایـن اسـخواهد بود، حکمت نسخ احکام است. مهم
کند حکمی برداشـته شـود و بـه جـای آن حکـم دیگـری جـایگزین ای اقتضا میچه انگیزه اساساً 

 در این زمینه معتقد است:  شود  علامه طباطبایی
ای از این مصـال  بـر حسـب تغییـر اوضـاع و احکام الهی تابع مصال  بندگان است، پاره

کنـد و حکـم هـم تغییـر پیـدا میپـذیرد، در نتیجـه حکـم خـدا تبدل می هازماناحوال و 
 (.1/01: 1111شود )عاشوری، ای دارد جایگزین میدیگری که مصلحت تازه

کنـد کـه بـا ظهـور دانـد و اثبـات میبه عبارت دیگر، همان دلایلی که نسخ شـرایع را جـایز می
در یک اسلام و نزول قرآن، سایر ادیان و کتب آسمانی پیشین منسوا گردید، عیناً دلالت دارد که 

تواند حکمی را بردارد و بـه جـای آن دین نیز اگر در مواردی مصلحت اقتضا کرد، شارع حکیم می
چه بسا خداوند در شریعتی، بـه »فرمایند: حکم جدیدی جایگزین فرماید. علامه در این زمینه می

ای از احکـام را نسـخ دلیل منقضی شدن مصلحت حکم پیشین و پیدایش مصلحت حکم تازه پاره
. و البته در بیشتر موارد حکم دوم به جهت تسـهیل و تخفیـف بـر بنـدگان وضـع (همان« )کندمی
ای تری که در وقوع نسـخ نهفتـه اسـت ایـن اسـت کـه در پـارهشود. علاوه بر این حکمت مهممی

تشـریعیات و احکـام الهـی، »گیرد، زیـرا موارد، نسخ به منظور امتحان و آزمون بندگان صورت می
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صالحی است که برای تربیت و تکمیل مردم و مشخص شدن مؤمنان از غیر مؤمنان و متضمن م
 (.همان)« مطیعان از عاصیان، لازم است

 فرماید:سورۀ بقره صریحاً می 111که خداوند در نسخ قبله در آیۀ چنان
تَِ َالَّ ة  اَالْقِبْل  لْن  ع  َماَج  لَ َیو  َع  نَْیکنْت  َم  م  عْل  َلِن  َیهاَإِلاَّ بِع  نَْتَّ َمِمَّ ول  س  َیالرَّ لِلب  للنْق  َیع 

قِبَ  َ؛هَِیع 
اینکـه بیازمـاییم و جـدا که تو بر آن بودی، مگر برای  یاقبلهای پیامبر! ما نگردانیدیم، 

خیزنـد کنند، از آنان کـه بـه مخالفـت بـا او برمیسازیم گروهی را که از پیامبر پیروی می
 (.همان)

اینکه قرآن کریم مشتمل بر نسـخ و تجدیـد حکـم  پس»: نویسدایشان در پایان بحث نسخ می
اند و ثبـاتی بـر ثبـات آنـان بر حسب تجدد مصال  است، باعث تثبیت کسانی است که ایمان آورده

 (.221: 03۵9الهی، افزاید )می
 توان گفت: حکمت وقوع نسخ به اختصار می بنا بر این پیرامون

 کند؛ یر میت مصلحت بندگان که با تغییر شرایط تغییرعاـ  1
 به منظور تخفیف و آسانی بر بندگان است؛  ـ 0
 گیرد.ت آنان صورت مییبه جهت ابتلا و امتحان و تربـ  1

فرماینـد: در هـر داننـد و میمی یک ضرورت اجتمـاعینسخ در شریعت را  آیت الله معرفت
هاسـت، زیـرا در ملها و دستورالعنامهحرکت اصلاحی و رو به جلو، لازمۀ تکامل، نسخ برخی آیین

ها را ضـروری یک حرکت تدریجی وجود مراحل پی در پی و تغییر شرایط، لزوم بـازنگری در برنامـه
ن یـر و تحـول اسـت، دییدر حال تغ یو تا زمانی که جامعۀ انسان (.0۵3: 0319)معرفت، سازد می
ط گذشـته وفـق یشـرا باشد که بـا یعیتواند بر همان تشر ط روز رو به رو است، نمیید که با شرایجد

آنـان در  یو معنـو  ین منافع مادیتأم ی، وفق مصال  بَشَر و برایعات الهیداشته است. چون تشر 
و البته این  (.2/021: 03۵1، ریینصکنواخت باشد )یتواند همواره شود و نمیهر دوره، وضع می

ها مـا هرگـاه برنامـهدگرگونی تا زمانی است که حرکت به رشد نهایی و کمال مقصود نرسیده باشد ا
گردد. بنا بر این نسـخ در یـک شـریعت تـا وقتـی اسـت کـه تکامل بابد، مسالۀ نسخ نیز منتفی می

مانـد. نسـخ در زنده باشد و با فـوت وی دیگـر جـایی بـرای نسـخ در شـریعت بـاقی نمی پیامبر
کنـد. ا میهای پزشکی است که با شرایط و احوال مریض تغییـر پیـدشریعت نوبنیاد همانند نسخه
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نسخۀ دیروز در جای خود مفید و نسخۀ امروز نیز در جای خود مفید است؛ پس هم حکم دیـروز و 
هم حکم امروز هر یک در جای خود مفیدند و وجود هرکدام لازم و ضروری است. لـذا ایشـان آیـۀ 

تغییـرات، دانـد کـه در رابطـه بـا برخـی نه مییهود مدیبه  یسورۀ بقره و آیات مشابه را، پاسخ 121
 (.131: 1111)معرفت، زبان به اعتراض گشودند 

معتقد به نسخ مشروط هستند و از آنچـه در نسـخ  در ضمن باید دانست که آیت الله معرفت
توان نتیجه گرفت که ایشان حکمت این گونه نسخ را تطبیق احکام با شرایط مشروط بیان شد، می

حوالی، مقتضی احکام خاص خـود اسـت و بـر شـارع دانند. بدان معنا که هر زمان و مکان و امی
 حکیم لازم است که مقتضای حال را در نظر بگیرد و حکمی مناسب آن شرایط ارائه نماید.

دار یـت و خـالص سـازی و بیـبه یک حکمت دیگر نیز اشاره دارنـد: ترب« نجوا»ایشان ذیل آیۀ 
جوا فایدۀ تربیتی نیز داشته اسـت و کنند که آیه نکردن مسلمانان از خواب غلفت. ایشان تأکید می

بهـای اولیـای امـور را صـرف امـور طی فرایند نسخ، مسلمانان آموختند که بـی جهـت وقـت گران
 شـوند یـابشرف شخصی و بی ارزش خویش نکنند و تنها برای امور با اهمیت، خدمت پیامبر

 (.0/121: 1112)معرفت، 
 عبارت است از:  عرفتتوان گفت: حکمت نسخ از دیدگاه آیت الله ممی

 پردازد؛ ضرورت حرکت اجتماعی که به صورت تدریجی به اصلاح جامعه میـ  1
 تطبیق با شرایط؛ـ  0
 ت و خالص سازی.یتربـ  1

 بررسی دو نظر

شود، علامه طباطبایی گرچه قائل به نسخ مشروط نیستند اما دقیقاً به همان گونه که مشاهده می
انـد )تطبیـق بـا کـه آیـت اللـه معرفـت در نسـخ مشـروط بیـان کرده کننـدهمان حکمتی اشاره می

تواند همان تربیت و خالص سازی باشد، کـه آیـت شرایط(. ابتلا و امتحان و تربیت بندگان نیز می
 ضـرورتاند. اما تخفیف و آسانی بر بندگان اختصـاص بـه علامـه داشـته و الله معرفت بیان کرده

 ه معرفت دارد.حرکت تدریجی اختصاص به آیت الل
بنا بر این دو دانشمند در بیان دو حکمت مشترک هستند اما هرکدام یک حکمت مستقل نیـز 

توان گفت هیچ کدام مخـالفتی بـا حکمـت اند. هر چند با مطالعۀ نوشتۀ دو دانشمند میبیان کرده
 بیان شده از جانب دیگری ندارند. 
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ابتلا و امتحان ـ  2ت از شرایط؛ یتبعـ  0توان گفت: نسخ چهار حکمت دارد: بندی میدر جمع
 ف و آسانی بر بندگان.یتخفـ  ۴ضرورت حرکت تدریجی؛ ـ  3ت بندگان؛ یو ترب

 ات منسوخیر آیدر تفس الله معرفت تیو آ ییسه عملکرد علامه طباطبایمقاـ  ۴
 کرد علامهاین بخش به مقایسۀ عمل برای اینکه با دیدگاه این دو دانشمند بیشتر آشنا شویم، در

هـا را پردازیم و نظرات هر یـک از آناند میدر برخی از آیاتی که منسوا شده و آیت الله معرفت
 بیان خواهیم کرد:

 امتاع ۀآی. 1ـ  ۴
َ ذَو  َیالَّ َیَن  وْن  فَّ و  مََْت  ََمِنْک  َیَو  ون  ر  زْواجاَ َذ 

 
صََِأ زْواجِهِمََْةَ یو 

 
تاعاَ َلِأ لَم  لوْلََِیإِل  َر َیلغ ََالْح 

َ إََِإِخْراج  ََنَْف  جْن  ر  لاَخ  ََف  ناح  لَ َج  مَْیع  ََماَیفَک  لْن  ع  ََیفَف  سِهِنَّ نْف 
 
ََمِنََْأ و   عْلر  ََم  لهَ َو  َاللَّ

زَ کَز َیع  َیح  َ؛م 
 بـرای[ بایـد] گذارنـد، می جای بر همسرانی و رسد، می فرا مرگشان که شما از کسانی و

[ شـوهر نـهخا از] و سـازند مند بهره سال یک تا را آنان که کنند وصیّت خویش همسران
 انجـام خـود دربـاره پسـندیده طـور بـه آنـان آنچه در بروند، بیرون اگر پس. نکنند بیرون
 (. 012)بقره:« است حکیم و توانا خداوند و. نیست شما بر گناهی دهند،

ای نسخ شده است که عدۀ وفـات را چهـار مـاه و ده این آیه با آیۀ شریفهفرماید: می علامه
هشـتم و بـرای زنـان زنان دارای فرزند یک ای که برای( و نیز آیه23۴ره: روز معین کرده است )بق

چهارم از مال شوهر را ارث معـین کـرده، ایـن آیـه را نسـخ کـرده اسـت. )طباطبـایی، بی اولاد یک
0۴01 :2/2۴3  .) 

دانستم و در این من ]در ابتدا[ آیۀ دوم را ناسخ آیۀ نخست می: فرمایندمی آیت الله معرفت
دانسـت. با استاد خویی، بحث کردم چرا که ایشان منکر نسـخ بـود و آیـۀ منسـوا را ثابـت می باره

دانم. آن نکته ایـن اسـت اکنون با پی بردن به نکتۀ ظریفی در این آیه، دیدگاه استاد را صحی  می
که آیۀ شریفه بر وارثان واجب کرده که همسر  پدرشان را تا یک سال از زنـدگی نخسـتینش بیـرون 

: فرماینـدکنند، لیکن از طرفی در خانه ماندن  یک ساله را بر زن واجـب نسـاخته اسـت؛ زیـرا مین
لَ  َع  اح  ن  َج  لا  َف  جْن  ر  إِنَْخ  َیف  و   عْر  َمِنَمَّ سِهِنَّ

نف 
 
َفیَأ لْن  ع  اَف  اگر بیرون بروند، در آنچـه . »کمَْفیَم 

چنین  تواننمیاز این جمله «. نیستآنان به طور پسندیده دربارۀ خود انجام دهند، گناهی بر شما 
برداشت کرد که یک سال ماندن در خانه، عدّه باشد ؛ زیرا ]اگر عده بود، نباید مجـاز بـه خـروج از 



 

 

 

رۀ 
دو

3 
ره 

شما
ـ 

8 
ان 

ست
زم

 و 
ییز

ـ پا
931

۴
 

 

 

56 

؛ در حالی که[ ظاهر آیه، جواز خروج زن در طول یک سال و آزاد بودن وی در ازدواج شدمیمنزل 
دارندۀ حکمی اخلاقی اسـت تـا بازمانـدگان و آید که در بر است. همچنین از ظاهر آیه چنین برمی

ــه ــدگی و خان ــر او از زن ــردن همس ــرون ک ــت در بی ــان می ــتابند وارث ــه، نش ــو گرفت ــا آن خ ــه ب ای ک
ای کـه زن گونـهمنـد باشـد و بـا رضـایت، از آن جـدا شـود؛ بهو اجازه دهند از زنـدگی خـویش بهره

ه وی از همسـرش فرزنـدی نداشـته باشـد. ویژه هنگامی کارتباطی بین خود و بازماندگان نبیند؛ به
برخورداری یک سالۀ زن بیوه، استحبابی است که شارع برای ترحم بـر زن قـرار داده اسـت؛ پـس 

را نسـخ ــ  که مفادشـان وجـوب اسـتـ  واجب نیست و آیۀ ارث و تشریع عده ) چهار ماه و ده روز (
 (.112ـ  0/121: 1112)معرفت، کندنمی

کننـد کـه بر منسوا بودن آیه تصری  دارند امـا بیـان نمی مه طباطباییعلادو دیدگاه:  یبررس
یک از مصال  مذکور در چنین نسخی وجود دارد؛ شاید بتوان گفت حکمـت تخفیـف در ایـن کدام

کنند که تنافی میان ناسخ و منسـوا ای تفسیر میگونهآیه را به آیت الله معرفتآیه وجود دارد؛ اما 
 ترتیب معتقدند حکم آیه رفع نشده است. و بدین رودمیاز بین 

 فاحشه یجزا ۀیآ .2ـ  ۴
َ تَو  تیَیاللاَّ

ْ
َیأ ةَ َن  مََْمِنََْالْفاحِش  واَنِسائِک  شْهِد  اسْت  لَ َف  َیع  ةَ َهِنَّ ع  ب  رْ

 
مََْأ إِنََْمِنْک  واَف  هِد  َش 

َ نَّ  ُ و مْسِک 
 
أ تَََّوتَِیالْبَ َیفََِف  َیَیح  نَّ  ُ ا فَّ و  ََت  وْت  وََْالْم 

 
َیَأ هَ َجْع    ََاللَّ نَّ ه  بَل  َ؛لاَ یس 

هـا گـواه و از زنانتان آنان که کاری زشت ـ زنا ـ کننـد چهـار تـن )مـرد( از خودتـان بـر آن
ا یـدشـان تـا مرگشـان فـرا رسـد یبازدار  هاخانهها را در د، پس اگر گواهی دادند آنیخواه

 (. 15د آورد )نساء: یها پدخداوند راهی برای آن
اند مـراد از فاحشـه در آیـه نه که گروهی از مفسران گفتهنویسد: ظاهراً همان گومی علامه

( فرمود: این همان سبیلی 2)نور: « جلد»هنگام نزول آیۀ  اند که پیامبرزناست و روایت نموده
اوَاین مطلب این است که آیـه بـا جملـۀ  است که خدا برای زنان زناکار قرار داده است. شاهد بر

بَِ َس  نَّ ه  َ ل  َالله . تردیـد در آیـه نشـان شودمیاشاره به این دارد که حکم آیه در آینده نسخ  لاییجع   
دهندۀ این است که ممکن است این حکم نسخ گردد و چنین نیز شد و حکم جلد و تازیانه، حکـم 

و پس از آن  حبس ابد آنان را نسخ نمود و بدیهی است حکمی که در اواخر زمان حیات پیامبر
 تازیانه بود، نه حبس ابد آنان در خانه. شدمیی حضرت بر زنان زناکار جار 
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بنابراین آیۀ مذکور با این فرض که دلالت بر حکم زنان زناکار داشته باشد بـه وسـیله آیـۀ جلـد 
انَِ ََةَ یالزَّ انَو  واَیالزَّ اجْلِد  ََف  ََک  َّ ماَواحِد  ةَ َمِنْه  ة ََمِائ 

لْد  انـه یک صـد تاز یـ؛ زن و مـرد زناکـار را هـر ج 
 ( .111ـ  1/111: 1111 ی،یخ شده است )طباطباد( نسیبزن

 نیز این است: آیت الله معرفتنظر 
این آیه نسخ شده است، مراد از کلمۀ سبیل در آیه، حدود »: فرمایندمی امام صادق

روایات در این مضمون فراوان است و مفسران نیز در آن «. است؛ یعنی تازیانه و سنگسار
که حـدّ زنـا، بـه اجمـاع فقهـای گذشـته و حـال، همـین ه اینیک دیدگاه دارند. با توجه ب

تازیانه و سنگسار بـوده اسـت، تردیـدی در ایـن حکـم و روایـات وجـود نـدارد. از طرفـی، 
هـا بـر ، دلیلی بر اجمـاع آناند و این، خودآیه توجهی نکرده یک از فقها به مضمونهیچ

 (.0/112: 1112نسخ حکم آیه است )معرفت، 
کند که فاحشه را به معنـای زنـا در ادامه به نظر آیت الله خویی اشاره میله معرفت آیت الالبته 

اند کـه نسـخی در اینجـا انـد و معتقـد شـدهاند و بدین ترتیب تنافی بین دو آیـه را رفـع کردهنگرفته
 (.110ـ  111صورت نگرفته است )همان: 

با اشـاره  آیت الله معرفتاند؛ البته دو دیدگاه: هر دو محقق منسوا بودن آیه را پذیرفته یبررس
به کلام آیت الله خویی نشان داده است که در منسوا بودن آن تردید دارد. به هر حـال اگـر نسـخ 

 رسد حکمت تخفیف در این نسخ وجود داشته باشد.در این آیه را بپذیریم، به نظر می

 آیۀ صفح. 3ـ  ۴
دََّ ثَو  ِ ََمِنََْر َیک  ُْ

 
وََْالْکِتابََِأ مَْرَ یَل  ون ک  عْدََِمِنََْدُّ مَْیإَب  لاراَ َملانِک  فَّ لداَ َک  س  َعِنْلدََِمِلنََْح 

سِهِمَْ نْف 
 
عْدََِمِنََْأ بَ َماَب  َیت  ََن  م  ه  ََل  قُّ واَالْح  اعْف  ََف  واَو  ح  تَََّاصْف  تَِیَیح 

ْ
هَ َیأ مْرِهَِاللَّ

 
ََبِأ لهَ َإِنَّ َاللَّ

ل ََیع  ََک  ِّ دَء َیش 
َ؛ر َیق 

آشکار شده از روی حسدی کـه در دلشـان ها نکه حق برای آنیاری از اهل کتاب با ایبس
د و چشـم یمان آوردنتان به کفر بازگردانند پس درگذر یهست دوست دارند شما را پس از ا

 (.121بقره: « ) تواناستز یارد، که خدا بر همه چید تا خدا فرمان خود بیبپوش
ی آن را ای وجود دارد که حکـم مـوقتمعتقد بود در برخی آیات منسوا جمله علامهمرحوم 

و جملـۀ  کنـدمی( نسـخ 01دهد. او بر این باور است که این آیه را نیـز آیـۀ جهـاد )توبـه: نشان می
تََّ تَِیَیح 

ْ
لهَ َیأ مْرِهَِاللَّ

 
گذشـت نسـخ خواهـد شـد  اشـاره دارد بـه اینکـه بـه زودی حکـم عفـو و بِلأ

 (.5/111: 1111)طباطبایی، 
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: 1112ز بـاب نسـخ مشـروط اسـت )معرفـت،معتقدند نسخ در آیۀ صـف  ا آیت الله معرفتاما 
5/111.) 

کنند، امـا آیـت اللـه بر منسوا بودن آیه تصری  می علامه طباطباییدو دیدگاه: گرچه  یبررس
و قائل به نسخ مشـروط هسـتند بـدان معنـا کـه ممکـن اسـت روزی  پذیرندنمیمعرفت نسخ آیه را 

را بپـذیریم مصـلحت تبعیـت از شـرایط مجدداً حکم آیۀ منسوا اجرا شـود. اگـر نسـخ در ایـن آیـه 
که حکمت نسخ مشـروط )طبـق نظـر آیـت اللـه معرفـت(  گونههمانتواند بر آن منطبق شود. می

همین بود. بنا بر این باید گفت گر چه دو محقق دو نظر مختلف دارند اما حکمت و فلسفۀ نسـخ را 
 دانند.)خواه مشروط باشد یا غیر مشروط( یکی می

 ارث از طریق ایمانآیۀ تو . ۴ـ  ۴
َ ذَإِنَّ َیالَّ واَن  ن  ََآم  واَو  ر  ََُاج  واَو  د   ُ مْوالِهِمََْجا

 
ََبِأ سِهِمََْو  نْف 

 
بَیفَأ لهََِِ َیس  ََاللَّ لذَو  َیالَّ َن 

وْا ََآو  واَو  ر  ََن ص  ولئِک 
 
مََْأ ه  عْض  وْلََِب 

 
ََاءَ یأ عْض  ََب  ذَو  َیالَّ واَن  ن  ََآم  مََْو  وایَل  مََْماَهاجِر  ک  َمِنََْل 

لَا ََمِنََْتِهِمَْیو  تَََّء َیش  وایَیح  ََهاجِر  مََْإِنََِو  وک  ر  نْص  ََیفِلَاسْت  لَنَِیاللدِّ ل  ع  َیف  م  صْلر ََک  َإِلاَََّالنَّ
ل ََیع  وْم 

مَْیبَ َق  ک  ََن  مَْیبَ َو  ه  َیمَن  ََثاق  هَ َو  ََبِماَاللَّ ون  ل  عْم  صَت  َ؛ ر َیب 
 نمـوده جهاد خود جان و مال با خدا راه در و اندکرده هجرت و اندآورده ایمان که کسانی

 کسانی و یکدیگرند یاران آنان ،اندکرده یاری و اندداده پناه[ را مهاجران] که کسانی و اند
 ندارنـد شـما بـا[ دینـی] خویشاوندی گونه هیچ اندنکرده مهاجرت ولی اندآورده ایمان که

 آنـان یاری جویند، یاری شما از دین[ کار] در اگر و کنند هجرت[ خدا راه   در] کهآن مگر
 پیمـانی آنـان میـان و شـما میـان کـه باشـد گروهـی علیه بر مگر است،[ جبوا] شما بر
 (. 10بیناست ) انفال:  دهید می انجام آنچه به خدا و است،[ شده منعقد]

و نه نسب و ـ  شود که ولایت بر ارث با اخوت دینیچنین برداشت می از بیان مرحوم علامه
ری مسلم بوده است. پیامبر بین اصحاب خویش در آغاز هجرت میان مهاجران و انصار امـ  قرابت

 البیان از امام بـاقربردند. در مجمععقد برادری نمود و آنان با همین اخوت از یکدیگر ارث می
: 1110برنـد )طبرسـی، نقل شده است که: مسلمانان به سبب بـرادری دینـی از یکـدیگر ارث می

1/511.) 
ان اصحابش عقد اخوت برقرار نمود، یم خدا که گفت: رسول اندکردهت یاز ابن عباس روا

مَْۀ یگر ارث بردند، تا آنکه آیشان از بعضی دیو بعضی از ا ه  عْض  رْحامَِب 
 
واَالْأ ول 

 
َأ وْلیو 

 
َفِلَأ عْض  َیبِب 
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هَِ ؛ و خویشاوندان طبق کتاب خدا بعضی نسبت به بعضی اولویـت دارنـد و بـر مؤمنـان و کتابَِاللَّ
ن نوع ارث بردن را ترک کردنـد، و ی( نازل شد، و از آن به بعد ا1احزاب: « )مهاجران مقدم هستند
 (.110 /1: 1111)طباطبایی،  بردندمیگر ارث یکدیتنها به ملاک نسب از 

نظر آیت الله معرفت در مورد نسخ در این آیه: برخی معتقدند در آیۀ مـورد بحـث هـیچ دلیـل و 
ویژه اگر روایـات رساندن و کمک دوستانه باشد؛ بهراد یاریای بر توارث وجود ندارد و شاید، مقرینه

مربوط به تفسیر آیه به توارث را ضعیف بدانیم. شاید این سـخن برتـری داشـته باشـد. و اللـه اعلـم 
 (.0/111: 1112)معرفت، 
کنند؛ علامه طباطبایی تمایل دو دیدگاه: هر دو دانشمند دربارۀ آیه با تردید صحبت می یبررس

کند. آیت الله معرفت نیز که تمایل به غیر منسوا وا دانستن آیه دارد اما بدان تصری  نمیبه منس
گوید. به هر حال حکمتی که در نسـخ ایـن آیـه وجـود دارد شـاید بودن آن دارد، با تردید سخن می

 تبعیت از شرایط باشد. 

 نتیجه
دو بزرگـوار  و هـرروری است از دیدگاه علامه طباطبایی و علامه معرفت مساله نسخ در شریعت ض

یت اتفاق نظر دارند. اگرچه علامـه طباطبـایی و تربدر بیان حکمت نسخ مبنی بر تبعیت از شرایط 
، اندداشتهمعرفت نیز به لزوم تدریجی عنایت  و علامهعلاوه بر این دو مورد به تخفیف اشاره دارد 

کردنـد کـه یمای تفسـیر گونـهبهولی هر دو دانشـمند هنگـام تفسـیر آیـات منسـوا نیـز، آیـات را 
گونه مخالفتی با حکمت الهی نداشته باشد؛ و در چهار آیه ذکر شده )امتـاع، جـزای فاحشـه، یچه

 ها جاری است.صف  و توارث( به نظر رسید دو حکمت: تبعیت از شرایط و تخفیف دربارۀ آن
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